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  انتخابات و جناحها
  در منظر امام خميني

  
  :ميز انديشه حضور با

  )معاون فرهنگي مؤسسه جام جم روزنامه نگار و نويسنده،( علي شكوهي
  )تحليلگر مسائل سياسي(آبادي  فيروز دولت

  
  

براي آغاز گفتگو پرسشي را مطرح مي كـنم كـه يكـي از               با تشكر از برادران گرامي،     :حضور
استناد اين پرسش،سـخنان مقـام معظـم رهبـري          . در باره وقايع سال گذشته است     پرسشهاي مهم   

سـال  .  يـاد آوري كردنـد     "سـال تلـخ   "است كه چندي قبل طي سخناني سال گذشته را به عنـوان             
گذشته سال اصلاح الگوي مصرف بود كه به نظر مي رسـد تبـديل بـه سـال اسـراف و تبـذير در                        

ايشان ايـن سـخنان را در برابـر بخـشي از نيروهـاي              . دبسياري از عرصه هاي مادي و معنوي ش       
انتظامي بيان كردند و ضمن تأكيد بر لزوم حفظ آمادگي و صلابت اين نيروها از آنان خواستند با                  

ايـن را روزنامـه هـا و    . ه شـد پرسش من ايـن نيـست كـه سـال گذشـته چ ـ     . مردم مهربانتر باشند  
پرسش اين است كه چـرا و چـه         . دانيم چه شد   يهاي ديگر منعكس كردند و همه تا حدودي م         رسانه

عواملي باعث شد تا ما سال تلخي را تجربه كنيم و چگونه مي توان حوادث سال گذشته را از منظر                    
  امام خميني تحليل كرد و نهايتاً اينكه چه بايد بكنيم تا ديگر از اين سالهاي تلخ نداشته باشيم؟ 

آنچـه از سـخنان و سـيرة حـضرت امـام بـه              .ن الـرحيم  بسم االله الـرحم    :آبادي آقاي فيروز دولت  
روشني قابل برداشت و فهم است پذيرش تكثر سياسي در چارچوب نظام جمهوري اسـلامي ايـران                 



  هفتاد و دوشماره /190
  
  
 

اگر به نقطه شروع مراجعه كنيم مي بينيم كه انقلاب اسلامي ايران ديدگاههاي مختلفي را در                . است
م جمهوري اسلامي ايران از همان آغاز،اكثريت       در انتخابات نظا  .خود هضم كرد و به پيروزي رسيد      

عظيمي از مردم با تنـوع ديـدگاه و تنـوع جايگـاه اجتمـاعي و سياسـي و سـواد متفـاوت از طبقـات                          
مختلــف در ايــن پديــده بــزرگ، مــشترك شــدند و نظــام جمهــوري اســلامي پديــده اي شــد كــه  

ياسي را به عنوان يـك نظـام        ديدگاههاي وسيع و متكثري را در خود جاي داد و همگان اين نظام س             
  .سياسي ايده آل انتخاب كردند

اگر فرايند قانونمند شدن نظام را پي بگيريم باز مشاهده مي كنـيم كـه در قـانون اساسـي هـم                      
ديــدگاههاي مختلفــي در شــكل دادن بــه قــانون و در رأي دادن بــه آن . همــين شــرايط فــراهم شــد

ني كه به قانون اساسي رأي دادند به همه اجزاي آن توان گفت همه كسا  واقعاً نمي .مشاركت داشتند 
تـوان گفـت ايـن ديـدگاهها         زاي آن را پذيرفته بودنـد بلكـه مـي         اشراف و آگاهي داشتند يا همه اج      

متكثر،جامعيتي را بوجود آورد كه مي تواند گروهها و افراد مختلف را در خـود جـاي دهـد و مـي                      
  .تواند آرزوها و آمال آنان را برآورده سازد

اي  ا خيلي اهميت دارد پيـام هـشت مـاده    گيري نظام سياسي م    مقوله ديگري كه در روند شكل     
بر خلاف بعضي از برداشتها ادراك من اين است كه اين پيـام بـه دنبـال مفهـوم                    .حضرت امام است  

خواهد بگويد اشخاص متفاوت بـا       دهد و مي    ت يعني يك مفهوم واحدي به ملت مي       ملت سازي اس  
از .ردهاي متفاوت در پناه قانون جمهوري اسلامي و ديدگاه شارع مقدس،قرار دارند           سلايق و كارك  

اي  ي بينـيم امـام خمينـي اقـدامات ويـژه     اينجا كه بگذريم و به حوزه انتخابات و رقابت كه برسيم م ـ          
مثلاً در انتخابات مختلف به هيچ گروهي اجازه ندادند كه به تنهـايي بـراي همـه تعيـين            .انجام دادند 

هـا و علايـق خودشـان        ر جايي متناسب با سليقه و خواسته      يعني ه  .يف كند و نماينده معرفي كند     تكل
مـشخص شـد و رسـيديم بـه        شكل كلي و منطقي نظام،     در نهايت،  .نمايندگان خود را انتخاب كنند    

يـك   در نتيجـه امـام،     .يعني بيرون كشيدن روحـانيون مبـارز از دل روحانيـت مبـارز             بحث جناحين، 
جناحيني درست كردند كه هر دو، انقلابي و هر دو معتقد به انقلاب و آرمانهـاي انقـلاب و                 ساختار  

  و .چنين سازماندهي قابل تأملي حاكي از بينش عميـق امـام خمينـي اسـت     .آرمانگرايي شيعي بودند  
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 سـال  حاكي از درايت و فهم تاريخي ايشان از تحولات نظامهاي سياسي دنيا بخصوص در دويـست             
نظامهاي سياسي دنيا كه توانستند دو جنـاح يـا دو حـزب را در درون خودشـان سـازمان            .اخير است 

اي را كه در همه كشورهاي دنيا هست تحت اين دو گرايش             اولاً توانستند گرايشهاي پراكنده   دهند  
از ايـن دو    اصلي ساماندهي كنند و ثانياً فرصت انتخابي را براي مردم،آماده كردند كه چنانچه يكي               

هاي كلي مردم را برآورده كند و به انتظارات آنها جامه عمل بپوشـاند آنهـا    ستهجريان نتوانست خوا  
  . كه در درون خود نظام بود بروندبتوانند به سمت گروه ديگري

بينيم كه شاخصترين آنها در ايـالات        دو جناحي را در عالم رصد كنيم مي       هاي نظام    اگر نمونه 
آمريكا در ساختارهاي اقتصادي و سياسي خودش با اتكا به اين وضعيت دو             .استمتحده و انگليس    

در انگلستان كه همين وضعيت به شكل ضعيفتري وجود         .حزبي موفقيتهاي چشمگيري بدست آورد    
بعـد   .در اروپاي غربي هم نمونه هاي ديگري هست   .دارد يك ساختار قديمي دو حزبي حاكم است       
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همانهايي بودند  يي كه به پيشرفتهاي بزرگي نائل شدند مانند ژاپن،از جنگ جهاني دوم نيز كشورها    
البته هر جا ساختار سياسي از دو جناحي به چند جناحي ميل  .كه اين تجربه در كشورشان تكرار شد

كرده دچار مشكلات بيشتري شده و سرعت رشد و توسعه آن محدودتر و عقبتـر از كـشورهاي دو                   
  . اي ائتلافي شكنندگي خيلي زيادي دارندجناحي بوده است، زيرا دولته

امام خميني دو جناح را درست كردند كه در رأس اين دو جناح،شخصيت هـاي طـراز اول و       
جناحها افراد مورد نظر    .ممتاز انقلاب قرار داشتند كه در صحنه كار و صحنه سياست حضور داشتند            

 .دادنـد  رأي مـي  كس مـي خواسـتند      خود را به مردم معرفي مي كردند و مردم از ميـان آنهـا بـه هـر                 
يارگيري و يارگزيني كنند و مـردم هـم          جناحها حق داشتند كساني را جايگزين كسان ديگر كنند،        

ضـمناً جناحهـا ايـن حـق را      . مي توانستند اگر گرايششان تغيير مي كرد به سمت آن ديگـري برونـد             
. يا مقابلـه بـا نظـام قـرار گيرنـد          نداشتند كه جايي كه منافع ملي و امنيت ملي مطرح بود در مخالفت              

مـسايلي كـه در   . چنين چيزي البته امكان نداشت زيرا رؤساي دو جناح خودشان حافظان نظام بودند 
 "موضوعات غير حزبي  " به عنوان    حوزه منافع و امنيت ملي قرار مي گيرد در نظامهاي سياسي غربي           

ليت خود را با نظام هماهنگ كننـد و         در چنين جاهايي مديران ارشد احزاب موظفند فعا       . شناسند مي
خلاصـه حـضرت امام،سـاختاري بوجـود آورد كـه هـم بـه نظـام                 . مواضع يكپارچه اي داشته باشند    

  . جمهوري اسلامي ايران قوام داد و هم مشاركت مردمي را فراهم ساخت
اين ساختار دو جناحي و تنوع ديدگاه، علاوه بر اينكه بخش وسيعي از جامعـه را بـه صـورت                  

ام داشت باعث شد تا جناحها آرام آر        كشور حاضر نگه مي    داوم در عرصه تعيين سرنوشت سياسي     م
  .تري دست يابند به ديدگاههاي منسجم تر و پخته

يكـي از آنهـا در انتخابـات رأي         اي بود كه اگـر       درانه حضرت امام با جناحها بگونه     برخورد پ 
توانستند بـه خـدمت خـود        كرد و آنها مي    ده مي ها در سِمتهاي ديگري استفا    آورد از نيروهاي آن    نمي

ايـن سـيره بعـد از رحلـت امـام           . داشت در واقع امام اين نيروها را در درون نظام نگه مي          . ادامه دهند 
خميني هم ادامه داشت تا امروزكه ما شـاهد يـك اخـتلالات و اشـكالاتي در ايـن سـاختار سياسـي          

  ر وجـود دارد بتـوانيم مجـدداً بـه بحـران و بـه ايـن          هستيم كه اميدواريم با بلوغ سياسي كه در كـشو         
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   آنچـه از سـخنان و سـيرة        :  دولت آبـادي

حضرت امام به روشني قابل برداشت و فهـم          
است پذيرش تكثر سياسي در چارچوب نظام       

  جمهوري اسلامي ايران است
  
         امام خميني در انتخابات مختلف به هـيچ

گروهي اجازه ندادند كه بـه تنهـايي بـراي          
  مه تعيين تكليف كنده

  
  

مشكل غلبه كنيم و شاهد باشيم كه ساختار سياسي نظام مجـدداً شـكل جنـاحيني كامـل خـودش را                     
  .بدست بياورد

  
در واقع شما معتقديد كه اختلال در ساختار دو جناحي نظام باعـث بـروز تلخيهـاي           :حضور

ديـشه و سـيرة امـام       ولي مسئله اين است كه برداشـت اشـخاص و جناحهـا از ان              .سال گذشته شد  
در واقع بـه نظـر      . خميني با هم تفاوت دارد و هر كدام به بخشي از اين انديشه ها استناد مي كنند                

مي رسد هر كس بر اساس منافع گروهي يا حتي شخصي خود نوعي برداشت گزينشي از سـخنان        
جناحها بـروز   به نظر مي رسد همه      .حضرت امام دارد يا به نوعي آن را مصادره به مطلوب مي كند            

جناب شكوهي در ايـن زمينـه       .اختلال را قبول دارند ولي هريك ديگري را متهم به ايجاد آن مي كند             
  .  اظهار نظر بفرمايند

كنم امـام خمينـي بـه عنـوان مؤسـس             بنده فكر مي  . االله الرحمن الرحيم    بسم :آقاي علي شكوهي  
يـك   هاسـت،   راهنماي عمـل همـه دوره     اي ايشان     انقلاب اسلامي و به عنوان كسي كه مباني انديشه        

دسته اصولي را مطرح كردند و ارائه دادند كه در واقع، محكمـات انديـشه ايـشان اسـت و در تمـام                      
اي از  بــرخلاف دســته .توانــد مبنــا قــرار گيــرد شــرايط متغيــر اجتمــاعي و سياســي، ايــن اصــول مــي
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اقي و موردي هستند و حضرت امام       ردها و غيره كه مصد     ها،  تأييد ارزيابيها، موضعگيريها، قضاوتها، 
اند يعني مـصالح و مفاسـد روز در    اقدام كرده در شرايط خاص، آن مباحث را بيان و متناسب با آن،   

اين موضعگيريها و بيانات، مؤثر بوده است و بايد اين مسئله را لحاظ كرد كه چنـين مـواردي جنبـه                     
ميراث فكري و عملي حضرت امام را ملاحظـه و          ما بايد    .كند  دائمي و ثابت انديشه امام را بيان نمي       

 مبنـاي رفتـاري     محكمات انديشه ايـشان را از مـصاديق مـوردي تفكيـك كنـيم و آن محكمـات را                  
  .خودمان قرار دهيم

در موضوع مورد بحث،يكي از محكمات انديشه امام اين است كه ايـشان كثـرت را پذيرفتـه                  
 به اين بـاور رسـيده باشـند         –ري و چه در بعد عملي        چه در بعد نظ    –اين طور نبود كه ايشان      . بودند

حـضرت امـام    . كه همه يك كاسه و يكدست باشيم و يك جور فكر كنيم و يك جور عمل كنـيم                 
اعتقاد داشتند كه اين كثرت، هم در جامعه وجود دارد و هم به سود و مصلحت جامعـه اسـت البتـه                      

  . د و توضيح دادندبا لحاظ كردن شرايطي كه آن شرايط را نيز تبيين كردن
ترين نماد كثـرت سياسـي در        نكته ديگر اينكه معتقد بودند دو جناح اصلي كشور كه برجسته          

بر سر اصول و محكمات با هم همفكـر و همـسو هـستند ولـي بـر سـر                    ميان نيروهاي انقلاب هستند،   
 بـديهي  روش يعني چگونگي تحقق آرمانهاي انقلاب  با هم اختلاف نظر دارند كه يك امـر كـاملاً      

  . است
نظرانه جناحي و حزبـي بـه    نكته سوم اين بود كه امام خودشان از جايگاهي فراتر از نگاه تنگ          

شدند زيـرا شـاهد بودنـد         كردند و محصور به يكي از اين جناحها نمي          فضاي سياسي كشور نگاه مي    
يـابي  كنـد و بـه ارز   هر وقت يك كسي از منظر يك جناح به رخـدادهاي سياسـي جامعـه نگـاه مـي              

امام در ايـن   .اين اشراف را ندارد كه به يك قضاوت عادلانه برسد    پردازد،  عملكرد طرف مقابل مي   
زمينه تعابير زيبايي دارند از جمله اينكه جناحهاي سياسي به اختلافات بين خودشان رنـگ عقيـدتي                 

 كـه واقعـاً     سازند در حالي    دهند، نسبت خودشان و طرف مقابل را در حد ايمان و كفر مطرح مي               مي
كننـد در حـالي كـه         آنها رقيب خودشان را بيرون از دايره دوستان انقلاب تعريف مـي           . چنين نيست 

  آنچه آنهـا را در برابـر هـم قـرار     .همه آنان بر سر محكمات انقلاب اسلامي با يكديگر همسو هستند          
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  ،داد ساختاري بوجود آورد كه هم به نظام جمهوري اسلامي ايران قـوام              حضرت امام
  و هم مشاركت مردمي را فراهم ساخت 

  
  اي بود كه اگر يكـي از آنهـا در انتخابـات             درانه حضرت امام با جناحها بگونه     برخورد پ

كرد و آنها مي توانستند به       ها در سمِتهاي ديگري استفاده مي     رأي نمي آورد از نيروهاي آن     
  خدمت خود ادامه دهند

  
  

آنان در تحقق آرمانهاي انقلاب دارند يا خـداي نـاكرده مـسئله،             داده يا ريشه در روشهايي دارد كه        
ود ايـن   ش ـ  فرمايند بـه ايـن راحتـي نمـي          هاي شخصي و فردي است كه امام مي         ها و جنبه    مسئله منيت 

  .مورد اخير را درمان كرد
  اجـازه بدهيـد   . از نظر امام، نحوه مواجهه جناحهاي سياسي با يكديگر نيز بـسيار اهميـت دارد              

معـروف شـد، از     » منشور بـرادري  «د فراز از نامه ايشان به جناب محمد علي انصاري را كه به              من چن 
البته  .روي متن آن براي شما قرائت كنم و آنچه را عرض كردم مستند به سخنان حضرت امام نمايم     

گيـرد و خيلـي بهـا بـه آن            خيلي متأسفم كه در سالهاي اخير اين نامه چندان مورد توجـه قـرار نمـي               
تواند پايه مناسبات جناحهاي سياسي امروز مـا را تـا حـد زيـادي                 دهند در حالي كه اين پيام مي        مين

  . تعيين كند
به عنوان مثال در حوزه تفكـر بـه صـراحت            .عرض كردم امام خميني كثرت را پذيرفته بودند       

ام همـواره  در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقـلاب و نظ ـ              «: گويند  مي
هاى مختلـف ولـو مخـالف بـا يكـديگر آزادانـه               فقهى در زمينه   -كند كه نظرات اجتهادى    اقتضا مى 

  . »عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد
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 تا حدي مفيد    رود، اختلافات   دهند و منازعات در آن پيش مي        در چارچوبي كه امام، ارائه مي     
شما بايد توجـه داشـته باشـيد تـا زمـانى كـه              « :و به اصول صدمه نزند    ار نياورد   است كه آثار منفي بب    

اختلاف اگر  . اختلاف و موضعگيريها در حريم مسائل مذكور است، تهديدى متوجه انقلاب نيست           
شـود و ايـن مـسئله روشـن اسـت كـه بـين افـراد و                   زيربنايى و اصولى شد، موجب سستى نظـام مـى         

اختلاف هـم باشـد، صـرفاً سياسـى اسـت ولـو اينكـه شـكل         جناحهاى موجود وابسته به انقلاب اگر     
  .»عقيدتى به آن داده شود

پردازد كه بـين جناحهـاي سياسـي وجـود دارد و              بعد از اين امام به ترسيم اصول مشتركي مي        
همه در اصول با هم مشتركند و به همـين خـاطر اسـت كـه مـن آنـان را تأييـد                       «: بايد مبنا قرار گيرد   

سوزد و هر   به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان براى كشور و مردم مىآنها نسبت. نمايم مى
كدام براى رشد اسـلام و خـدمت بـه مـسلمين طـرح و نظـرى دارنـد كـه بـه عقيـده خـود موجـب                             

خواهنـد   خواهند كشورشان مستقل باشد، هر دو مى       اكثريت قاطع هر دو جريان مى     . رستگارى است 
خواهند  هر دو مى   .سته به دولت و بازار و خيابان را از سر مردم كم كنند            سيطره و شرّ زالوصفتان واب    

زنـدگى پـاك و      كارمندان شريف و كارگران و كشاورزان متدين و كسبه صـادق بـازار و خيابـان،               
خواهند دزدى و ارتشا در دستگاههاى دولتى و خصوصى نباشد، هـر             هر دو مى   .سالمى داشته باشند  

مى از نظر اقتصادى به صورتى رشـد نمايـد كـه بازارهـاى جهـان را از آنِ                   خواهند ايران اسلا   دو مى 
اى باشـد كـه دانـشجويان و         خواهند اوضـاع فرهنگـى و علمـى ايـران بـه گونـه              خود كند،هر دو مى   

خواهنـد   محققان از تمام جهان به سوى مراكز تربيتى و علمى و هنرى ايران هجوم آورند،هر دو مى                
  .»ددقدرت بزرگ جهان گر اسلام

كنند كه بـه مثابـه باورهـاي مـشترك نيروهـاي              علاوه بر اينها موارد متعدد ديگري را ذكر مي        
انقلاب با يكديگر است كه بر سر اين اصول با هم تفاهم دارند ولي بر سر چگـونگي تحقـق آن بـا                       

بينـيم اصـول، مـشترك اسـت ولـي نيروهـاي              اما چرا عليرغم اينكه مـا مـي        .يكديگر اختلاف دارند  
كنند كه بايد با ضد انقلاب و منافقين صـورت گيـرد؟ ايـن     قلاب گاه با هم همان برخوردي را مي       ان

متعـرض آن   » منشور بـرادري  «گردد كه حضرت امام در همين         فرضهايي بر مي   طرز برخورد به پيش   
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شتيبانى خواهند نظام و اسلام را پ اگر آقايان از اين ديدگاه كه همه مى        «:فرمايند  از جمله مي   .اند  شده
  .»گردد كنند به مسائل بنگرند، بسيارى از معضلات و حيرتها برطرف مى

يعني نكته محوري از نظر امام آن است كه متأسفانه جناحهاي سياسي در مواجهه بـا يكـديگر      
واقعيت همان است كه امـام،       .فرضهايي دارند كه با موقعيتي كه الان وجود دارد، انطباق ندارد           پيش

اند به صورت  از نظر ايشان جناحهاي سياسي درون انقلاب كه اثبات برادري كرده .دترسيم كرده بو
حق ارث طلب كـردن دارنـد و ايـن ارث را هـم در چـارچوب مـصالح و منـافع ملـي بايـد                           طبيعي،

رسند براي اينكه مزاحمي براي آنها نباشـد و   ولي هر يك از جناحها كه به قدرت مي         .پيگيري كنند 
شان آسانتر باشد، اقتـدار خـود را بـه بهـاي حـذف بخـشي از نيروهـاي انقـلاب         حكومت كردن براي  

  .دهند سعه ميتو
دهيم كه گويي او قصد خـدمت نـدارد و            گاه ما يك تصوير ذهني از رقيب خودمان ارائه مي         

مـا رقيـب را بـه كنـار          .دهـيم   گويي او وابسته است يا رنگ عقيدتي به منازعـات سياسـي خـود مـي               
در حالي   .اند و نظاير اينها     كنيم آنها كم آورده     كنيم يا تصور مي      انقلاب متهم مي   گذاشتن آرمانهاي 

وقتـي مـا از بـالا بـه جريانـات نگـاه كنـيم ملاحظـه                  .كه واقعيت قضيه همان است كه امام فرمودنـد        
كنيم كه اينها جريانات اصيلند كه در محكمات انقـلاب بـه هـم نزديكنـد ولـي متأسـفانه از ايـن           مي

روشن است كه    .آيد  كنند و در نتيجه اين اختلافات و اين حيرتها بوجود مي            به هم نگاه نمي   ديدگاه  
يك  .طاقتي جناحها در پذيرش مخالف است      كم بستر اساسي اين منازعات و اين جريانات سياسي،       

ترديد جريـان    رسد بايد تحمل مخالف را داشته باشد و اگر نداشته باشد بي             جرياني كه به قدرت مي    
بـراي اينكـه رقيـب را از سـر راه بردارنـد از او                .كنـد   خـارج مـي    ابل را از حيطه دوستان انقلاب،     مق

خواهند   امام خميني اعتقاد دارند كه هر دوي آنها مي         .كنند  سازند و به مردم القا مي       تصوير منفي مي  
 كه همه افراد تابع اين بدان معنا نيست« :فرمايند انقلاب و نظام را پشتيباني كنند ولي در عين حال مي

انتقـاد سـازنده معنـايش    « :كننـد كـه   و در باره انتقاد از مسايل تأكيـد مـي   . »محض يك جريان باشند   
انتقـاد بجـا و سـازنده باعـث رشـد جامعـه              . مفهومش اختلاف نيست   ،مخالفت نبوده و تشكل جديد    

 خـود را مطلـق و       هيچ كس نبايـد    .شود انتقاد اگر بحق باشد، موجب هدايت دو جريان مى         .شود مى
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اگـر در ايـن نظـام كـسى يـا            .البته انتقاد غير از برخورد خطى و جريـانى اسـت           .مبراّى از انتقاد ببيند   
جهت در فكر حذف يا تخريب ديگران برآيد و مـصلحت جنـاح و خـط                 گروهى خداى ناكرده بى   

 بـه  ، ضـربه بزنـد  خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پيش از آنكه به رقيب يا رقباى خـود    
  .»اسلام و انقلاب لطمه وارد كرده است

آيـد آنكـه در درون        نكته بسيار مهمي كه از اين ديدگاههاي روشن امام خمينـي بدسـت مـي              
بـر خـورد خطـي و جنـاحي بـه       .تحمل و مدارا با نيروهاي منتقد يـك تكليـف اسـت      جبهه انقلاب، 

ترديـد ضـربه بـه       بـي  هاي انقلاب شود،  نحوي كه باعث حذف و كنار گذاشتن جمع بزرگي از نيرو          
مـن ايـن    . نظام و انقلاب است و پـيش از آنكـه رقيـب را حـذف كنـد بـه نظـام صـدمه خواهـد زد                         

  :فرمايشات امام را از روي متن صحيفه امام خواندم تا به چند نكته اشاره كنم
 قطعاً بايد    اول آنكه تداوم راهي كه امام براي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ترسيم كردند             

يروهـاي  متكي به آراء طيفهاي گوناگون مردم باشد يعني پذيرش كثـرت سياسـي در درون جبهـه ن                 
  .انقلاب

كنـيم    سازيم و خود را قـانع مـي         دوم اينكه ذهنيت و تصويري كه از مخالف و رقيب خود مي           
يان وابسته به   كه جرياني را از درون انقلاب با تمام سوابق و دلسوزيها و خدماتش به عنوان يك جر                

دشمن معرفي كنيم، يقيناً آثار سويي دارد كه كه متوجه انقلاب و نظام و اسلام خواهد شـد و حتـي           
  .يان ظاهراً پيروز ضربه خواهد زدبه خود همان جر

گونه دامن زدن بـه كشمكـشهاي جناحهـاي داخلـي و دور كـردن               سوم اينكه با روش امام هر     
» منشور بـرادري «امام در اين   . قلاب قطعاً مشتمل بر خيانت است     اينها از مواضع خدمت به اسلام و ان       

از كارهـايى  «: فرماينـد  ايـشان مـي   .كند جمله ديگري دارند كه بخوبي رسالت آينده ما را روشن مي 
كه يقيناً رضـايت خداونـد متعـال در آن اسـت، تـأليف قلـوب و تـلاش جهـت زدودن كـدورتها و                  

هايى كه فقط كارشان القاى بـدبينى        بايد از واسطه   .استنزديك ساختن مواضع خدمت به يكديگر       
شما آنقدر دشمنان مشترك داريد كه بايد با همـه تـوان در             .پرهيز نمود  نسبت به جناح مقابل است،    

  .»كنـد، در برابـرش قاطعانـه بايـستيد         برابر آنان بايستيد، لكن اگر ديديد كسى از اصول تخطـى مـى            
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 و عملــي مــا بايــد ميــراث فكــري : شــكوهي

حضرت امام را ملاحظه و محكمات انديشه ايشان        
ــيم و آن     ــك كن ــوردي تفكي ــصاديق م را از م

  محكمات را مبناي رفتاري خودمان قرار دهيم 
  
             امام خودشـان از جايگـاهي فراتـر از نگـاه 

نظرانه جناحي و حزبي بـه فـضاي سياسـي           تنگ
كردند و محصور به يكـي از ايـن           كشور نگاه مي  
  شدند  جناحها نمي

  
  

  . اند كه جريانات اصيل انقلاب بر سر چه چيزهايي با هم تفاهم دارند اصول را نيز قبلاً روشن كرده
شناسانه بخـواهيم     اگر آسيب  -گذرد  با اين حساب برداشت من از آنچه امروز در جامعه ما مي           

جناحهـاي   اين است كه ما از اين نگـاهي كـه امـام خمينـي در تنظـيم مناسـبات بـين                       -بررسي كنيم 
اگر رهنمود امام براي تنظيم مناسبات سياسي مبنا  .ايم سياسي داشتند و به ما توصيه كردند، دور شده      

كنـيم، مـشابهتي بـا آن رفتـاري كـه بـا               قرار بگيرد يقيناً آن نوع رفتاري كه ما با دوستان انقلاب مـي            
 انقـلاب، دشـمن تلقـي       اگر امـروز جريـان بزرگـي از نيروهـاي          .كنيم پيدا نخواهد كرد     دشمنان مي 

اگـر سـهم اينهـا بـراي         شـوند،   شوند يا جريانات بزرگي از عرصه خدمتگزاري كنار گذاشته مـي            مي
اگر پيشنهادها و نقـدها و   شود، هاي مردم در مقابله با دشمنان و خطرها ناديده انگاشته مي  بسيج توده 

 نگاه راهبردي امام را در مـورد  عمدتاً به اين دليل است كه ما آن       شود،  ديدگاههاي آنان تحمل نمي   
ايــم و آن را مبنــاي رفتــار سياســي خودمــان قــرار  جناحهــاي سياســي درون انقــلاب كنــار گذاشــته

  .مسئله اساسي همين است. دهيم نمي
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به نظر مي رسد عوامل غير خودي و جريانهايي كه در داخل با انديشه و راه امام در          :حضور
ضد انقلاب و غيره نيز در دامن زدن  منافقين،  جريان تحجر،زمان خود امام مخالف بودند بخصوص

  . فعال و مؤثر هستند به اختلافات نيروهاي جبهه انقلاب و طرد راه و انديشه امام،
خواه نظام هستند   ت امام مكرراً از جرياناتي كه بد      در سخنان و نوشته هاي حضر      :دولت آبادي 

 شده و كارها و خصوصيات آنان مشخص گرديده         دهند ياد  لي خود را در چهره دوست  نشان مي        و
تـأثير زيـادي     اينها جرياناتي هستند كه در بهم زدن تعادل اجتماعي و سياسي و عقيدتي نظام،              .است
حـضرت امـام در بـاره       . شوند شناسايي آنها نيز دشوار است       و چون در چهره دوست وارد مي       دارند

توانـد از كـشور بزرگـي ماننـد         ه استعمار اصـلاً نمـي     اند ك  نه عناصر نفوذي بارها تأكيد كرده     اين گو 
اين . غفلت كند   - چه در ايران و چه در نجف       -ايران و از حوزه قدرتمندي مانند حوزه علميه شيعه        

است كه از همه عناصر نفوذي و از همه جريانات داخلي در تضعيف و ضربه زدن بـه چنـين مركـز                      
يها و دوستان نـادان ممكـن اسـت در همـه جريانـات              نفوذ .قدرتمند ضد استعماري استفاده مي كند     
در سـطح بـالاي آن سـاختاري كـه امـام درسـت كردنـد         .سياسي و اجتماعي حـضور داشـته باشـند        

كننـده   كننـده حفـظ انقـلاب و نيـز تـضمين             قرار داشـتند و اينهـا خـود تـضمين          نيروهاي اصلي نظام  
  .جلوگيري از جريانات نفوذي بودند

نفوذي در همه جناحها هستند و نمـي تـوان وجـود و تـأثير مخـرب                 طبيعي است كه جريانات     
 .در جـايي نيـستند     انديش و كم فهم يا تند رو،       توان گفت آدمهاي كج    حتي نمي  .آنان را انكار كرد   

كنند آنچـه بـه آن معتقدنـد تمـامي حقيقـت        كساني هستند كه فكر مي   .حتما در همه جناحها هستند    
هـاي امـام خمينـي       آنها باهم معـضلي بـزرگ دربرابـر انديـشه         اين اشخاص هستندكه تركيب      .است
هاي اصلي انقـلاب قـرار       ولي در رئوس ساختاري كه امام خميني تنظيم كرده بودند شخصيت          .است

گشت   خورد به اين ديواره محكم و برمي        اي انحرافي و رفتارهاي نادرست مي     ه اين انديشه داشتند و   
ولي ايـن سـاختار      .دن تعادل سياسي و اجتماعي نظام بشوند      ستند موجب برهم خور   نتوا لذا آنان نمي  

كه بعد از رحلت حضرت امام نيز حفظ شده بـود در مقطعـي دچـار بحـران شـد و رفـت بـه سـوي                           
 چنين چيزي نداشتيم    1372ما حتي تا سال     . حذف يك طرف و در نتيجه چنين مشكلاتي بروز كرد         
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البته اين طبيعي است كه اگر يك .لاحيت شوندكه افرادي از درون نظام و از جناحهاي اصلي رد ص 
كسي در اين جريانات از اصول نظام،دور شود يا با آن مقابله كند ايـن حـق نظـام اسـت كـه چنـين                         
افرادي را پالايش كند و اجازه ندهد آنها بيايند ولي اگر اين مسئله به دوسـتان انقـلاب و دلـسوزان                      

نـه  از اينجاست كه تخـم نفـاق و كي   .ست خواهد كردنظام نيز كشيده شود قطعاً مشكلات زيادي در 
  .كند در ميان دوستان انقلاب، رشد مي

اگر دقت كنيد طي اين سالها سران نظام و سران جناحها و بيشتر دلسوزان انقلاب هيچكدام از 
. زنـد  ه چنين چيزي به اصل نظام لطمـه مـي         براي اينكه مي دانستند ك     حذف رقيب خوشحال نبودند،   

  .اي را براي نظام ببار آورد سنجيده ممكن است مشكلات عديدهت نيك حرك
مسئله مهم ديگر اين است كه نهادهايي كه ماهيتاً اداره نظام اسلامي را برعهده دارند از منظـر                  

اگر آنهـا بـه لحـاظ شخـصي تعلـق خـاطري بـه يكـي از                  .قانون اساسي مسئولند و نه از منظر جناحها       
انوني خود قرار مي گيرند بايد خود را بـالاتر از جايگـاه جنـاحي و                جناحها دارند وقتي در جايگاه ق     

حفاظت از نظـام   يك مسئوليت بالاتري به آنها واگذار شده و مسئله،        .تعلقات جناحي ملاحظه كنند   
اين نهادها كه مسئوليت سخت تر و حساستر و دقيقتري دارند بايد مراقبت كنند تـا جريانـات                   .است

 سال در كنار امـام  30شود حس كنيم كساني كه   نمي.المش باقي بماندجناحي به شكل درست و س  
از قبل از پيروزي  انقلاب با امام بودند تا لحظه رحلت ايشان و از آن موقع تـا امـروز نيـز در                         بودند،

خـارج شـوند و    خارج شوند و از دايره ياران امـام،      كنار نظام بودند يكشبه از دايره دوستان انقلاب،       
البته از اينكه كسان ديگري بـه ايـن          .اينها دوستان نظام هستند    .ي جايگزين آنان گردند   كسان ديگر 

خط امام هـم روشـن و        .جمع اضافه شود نه كسي مخالف است و نه منطقي است كه  مخالفت كند              
تواند شامل اشخاص و طيفهـاي گونـاگوني بـشود        و گستره آن آنقدر وسيع است كه مي       دقيق است   

توانند به اين گستره بپيوندند ولي مرزهـاي         گروههاي جديد مي  .م را قبول دارند   اماكه اصول انديشه    
  .ن بزرگمرد بروشني ترسيم شده استانديشه امام نيز دقيق است و توسط آ

مـي تـوان يـك روز تـصميم گرفـت و چـشم را بـست و                 . البته كنار گذاشتن افراد ساده است     
  . فظ آنهاست كه مسئوليت بزرگي استولي آنچه سخت است ح. ها را كنار گذاشت خيلي
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ا هاي ديگر معتقدم كه اساس مشكلات امروز از آنجاست كه م ـ           در هر حال من هم مثل خيلي      
ايم و يك جناح را به لحاظ عقيدتي اصل قلمداد كرديم و ديگران            به ساختار جناحي نظام لطمه زده     

ي را بـراي خـود طـرح كردنـد و         جنـاحي ديگـر مطـالب      را از حوزه انقلاب طرد نموديم و در مقابل،        
دو  اين مسئله مربوط  به هـر       .جناح مخالف را به كج فهمي وعقب ماندگي و تحجر محكوم نمودند           

دو جنـاح    نادانهـا و تنـدروها كـه در هـر          نفوذيهـا،  جناح بود يعني آن سه گروهي كه عرض كردم،        
  .ها مشتركاً باعث اين لطمات شدنداين هستند،

وقتي شد كه فعاليتهاي اين گروهها تحت كنترل قرار بگيرد ولي            ميساختار دو جناحي باعث     
توانند فعالتيهاي  شوند و مي اين گونه عناصر هستند كه آزاد مي   شود   ساختار جناحي نظام شكسته مي    

 كه رهبـري از آن بـه عنـوان          88مخرب خود را تشديد كنند و نظام را به روزهايي برسانند  در سال               
  .سال تلخ ياد كردند

يك مطلب ديگري هم به نظر مـن مهـم اسـت و آن اينكـه مردمـسالاري دينـي يـك آمـوزه                        
 .هم در سطح دنيا و هم در فضاي فقها و علماي جهان اسلام و بخصوص شـيعه                 سياسي نويني است،  

بينش علما و فقهاي شيعه به دليل كنار بودن از مسايل قدرت سياسي و عدم سازگاري بـا قـدرتهاي                    
 مرزبنديهايي كـه بـين مقلـدين يـك          مثلاً. اهوي زيادي با ديگران دارد    فاوتهاي م ت استبدادي حاكم، 

در شرايط غير سياسي اين مرزبنديها هـيچ        . مرجع با يك مرجع ديگر وجود دارد خيلي روشن است         
هركسي مقلد يك مرجعي است و ديـدگاههاي مراجـع نيـز در       .اشكالات عمده اي ايجاد نمي كند     

ف ولي در باره مسايل سياسي و اجتماعي كه اختلا         .د مشابه يكديگر است   آداب ديني در اكثر موار    
آفـرين     ديـد عقيـدتي بـه آن توجـه شـود مـشكل             كند اگر فقـط بـا      رأي و نظر بروز و ظهور پيدا مي       

به نظر بنده علما و كـساني        .شود زيرا ممكن است اين اختلافات ماهيتاً منشأ عقيدتي نداشته باشد           مي
اقتـدار يـك فقيـه در        .به عهده دارند بايد توجه ويژه به اين مسئله داشـته باشـند            كه مسئوليت كار را     

كاملاً با اختلافي كـه     ... با دشمن و   با خارج از جهان اسلام،     مرزبنديهاي عقيدتي خودش با ديگران،    
  . ممكن است در درون مجموعه نظام در موضوعات سياسي و اجتماعي پيش بيايد  متفاوت است

  شيعه هيچوقت غلبه عددي را در موضـوعي كـه مـسئله آن حـق و باطـل                  :نمروشنتر عرض ك  
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 »       خواهند نظـام و اسـلام را پـشتيبانى كننـد بـه              اگر آقايان از اين ديدگاه كه همه مى
  »گردد مسائل بنگرند، بسيارى از معضلات و حيرتها برطرف مى

  
              آيـد آنكـه در       مـي نكته بسيار مهمي كه از اين ديدگاههاي روشن امام خميني بدسـت

  درون جبهه انقلاب،تحمل و مدارا با نيروهاي منتقد يك تكليف است 
  
  

 براي شيعه، ملاك و پايه داوري،      .يعني اكثريت را ملاك حق و باطل نمي داند        .است نپذيرفته است  
ولي اگر همين شيوه را در مسايل و ساختار دروني نظام بخواهيم ملاك قرار دهـيم كـار                   .حق است 
مـسئله اقليـت و اكثريـت يـا          زيرا در مقولات سياسي و اجتماعي درون يك نظـام،          .ي است خطرناك

موضوع درست و غلط هم نيستند، موضـوع        . ديدگاههاي مختلف اساساً موضوع حق و باطل نيستند       
د يك جريان صد در صد درسـت فكـر          تواند بگوي   چون هيچكس نمي   دوست و دشمن هم نيستند،    

انـد كـه      امروزه تمـام حكومتهـا فهيمـده       .گرفت  فقط يك جناح شكل مي      اين طور بود   اگر. كند مي
وقتـي انتقـادات و      .دوام يك حكومت به ابراز آشكار نظرات مخالف است و نه به پنهان كـردن آن               

شـما در   . نيز همراه باشد  شود حتي اگر با خسارتهايي       آشكارا  بيان شود حكومت قويتر مي      مخالفتها  
 كنيـد كـه تظـاهرات هـست،         و در خيلي جاهاي ديگر ملاحظه مـي         آمريكا ، در فرانسه، در   انگلستان

ك بحران سياسي   ساختمان آتش مي زنند و نظير اين كارها ولي چون اينها ي            ماشين آتش مي زنند،   
چـون ماهيتـاً هـم ايـن طـور           .دهنـد  نمـي شود اصلاً به آن رنگ مخالفت با نظام          و اجتماعي تلقي مي   

 مخالفـت بـا يـك       مخالفت با يك اتفـاقي اسـت،       اي است،   يك پديده   اين كارها مخالفت با    .نيست
  . اينها چيزهايي است كه بايد به آن توجه شود .گيري است تصميم

 .به نظرم چنين مسائلي بايد خصوصاً در قوه قضائيه مورد بررسي و مطالعه بيشتري قـرار گيـرد                 
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ه بايـد آن را عـلاج و اصـلاح    شود ك  رين حالت يك نوع بيماري محسوب مي      چنين اتفاقاتي در بدت   
  . زند برخوردهاي تند و خشن در درون حكومت به عامل وحدت نظام صدمه مي .كرد

يعنـي   ما هرگز انتظار نداشتيم و نداريم،كه در جمهوري اسلامي زنداني سياسي داشته باشـيم،             
ديگر و آنچـه    شهيد باهنر و بزرگان      شهيد بهشتي،  آنچه از بزرگانمان آموختيم مانند شهيد مطهري،      

، انتظارمـان اساسـاً همـين اسـت كـه           )ع(و حضرت علي  ) ص(به ما آموختند از سيرة حضرت رسول      
اصلاً براي نظام جمهـوري اسـلامي بـا ايـن            .نظام جمهوري اسلامي زنداني سياسي نبايد داشته باشد       

دان وحتـي  منتق .پشتوانه عظيم مردمي و قدرت بي پايان،منطقي نيست كه زنداني سياسي داشته باشد   
خط قرمزهـاي خـود      البته نظام، . مخالفان هرچه آزادتر باشند باعث دوام و قوام بيشتر نظام مي شوند           

دهد كسي از آن مرزها رد شود ولي آنها كه دوست انقـلاب هـستند و دلـسوز                   دارد و اجازه نمي   را  
. ن نظـام حـل شـود   ت درونظام هستند اگر اشكالي دارند بهتر است بيايند بگويند تا مسايل و مشكلا         

ور روحانيت و ساير    علاوه بر منشور برادري، پيام منش     . گونه مسايل سخنان روشني دارند     امام در اين  
هاي حضرت امام داراي تذكرات مهمي است از جمله اينكـه روحانيـت بايـد بـراي                  سخنان و نوشته  

بايستي به اين مسايل  و      طبعاً در درون خود نظام      . مسايل سياسي و مشكلات دنيا راه حل داشته باشد        
  .حلهاي اصولي بيشتر توجه شود راه

  
اين محرز است كه جمهوري اسلامي ايران دشـمنان خـارجي زيـادي دارد و عوامـل                  :حضور

قدرتهاي استعماري در كشور ما بيكار ننشسته اند ولي در هر حـال آنهـا از نيـروي خـود مـا و از               
راي ضربه زدن و ايجاد اختلاف و تفرقـه اسـتفاده           گرايشهايي كه در دورن خود ما شكل مي گيرد ب         

مثلاً بعضي از نويسندگان و تحليلگران مي گوينـد رشـد طبقـه متوسـط در ايـران و رخ                     .مي كنند 
. نمودن مطالبات جديد زمينه تازه اي است براي ايجاد اختلاف و بهم خوردن تعـادل داخلـي نظـام                  

  اصول انقلاب نگاه داشت و كنترل كرد؟چطور مي توان اختلافات طبيعي داخلي را در مرز 
خواهم يك مورد را از باب مصداق بيان كنم و از آنها نتـايج نظـري را                    من اجازه مي   :شكوهي

باره فهم دين ميان روشنفكران      قبل از انقلاب، دعوايي داشتيم در      .كه مترتب بر آنهاست، اتخاذ كنم     
يي در بـاره دكتـر شـريعتي و نگـاه او بـه              نسل ما بـه يـاد دارنـد كـه چـه بحثهـا              .مسلمان و روحانيت  
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بينـيم كـه در پوشـش دفـاع از يـك              ا مي در آن ايام، جرياني ر     .روحانيت در آن سالها وجود داشت     
خواسـت روشـنفكربازي در    يـك جريـان مـي   . زد طرف، تعارضات ميان اين دو جريان را دامن مـي         

بياورد و به اسم دفاع از نوآوري و روشنفكري ديني به نفي روحانيت بپردازد و نيـاز جامعـه بـه ايـن         
اعي آن را نپذيرد و حتـي تـلاش         حوزه بزرگ علمي و كاركرد تاريخي آن را نفي كند، نقش اجتم           

در مقابـل كـسان ديگـري را در درون           .كرد تا بنيان روحانيت را در جامعه اسـلامي از بـين ببـرد               مي
ديديم كه در موضع دفاع از روحانيت اصرار داشتند كه روشنفكري دينـي را بـه كفـر                    روحانيت مي 

اً اسـم يكـي از ايـن بزرگـان را           مـن تعمـد   . متهم كرده و كل جريان روشنفكري ديني را انكار كنند         
جناب آقاي مصباح بر سـر حملـه بـه          . برم كه در آن سالها تا حد تكفير دكتر شريعتي پيش رفت             مي

شريعتي و نفي شريعتي و انكار تأثير شريعتي در ديندار كردن جوانان، كار را به آنجا رساند كـه بـه                     
ه يك جريان بزرگ انقلابـي كـه در         اين عمل منجر به آن شد ك      . تكفير مرحوم شريعتي روي آورد    

كردند، از هم فرو پاشيد و شهيد بهشتي و دوستانش      مدرسه حقاني در قم به صورت منسجم كار مي        
ها از جمله مقام معظم رهبـري بـه دفـاع از           در همان سالها خيلي از چهره     . از آقاي مصباح جدا شدند    

  .  و انكار كردندشريعتي پرداختند و چنان موضعگيريهايي را عليه ايشان رد
در زمان شهادت حاج آقا مـصطفي، در        . حالا يك نگاه به موضعگيري حضرت امام بياندازيم       

خواستند درسها و بحثهاي خود را در نجف اشرف مجددا شـروع               وقتي حضرت امام مي    1356سال  
 كنند، يك سخنراني عمومي كردند و اوضاع و شرايط كـشور را تبيـين كردنـد و از جملـه بـه نقـد                       
روشنفكري ديني پرداختند و گلايه خـود را از مرحـوم شـريعتي بـدون نـام بـردن از شـريعتي بيـان                        

امـام   .در اين سخنراني همين نگاهي كـه در منـشور بـرادري هـست، آنجـا هـم وجـود دارد              .كردند
ن سخنراني بـه علمـا و       در آ  .پذيرند كه ما، دو جريان داريم كه هر دو جريان دغدغه ديني دارند              مي
آمدند راجع بـه مـسايل اسـلامي          گويند اين روشنفكران اگر درد دين نداشتند كه نمي         حانيون مي رو

 .شوند  معلوم است كه اينها درد دين دارند كه وارد اين موضوعات مي           . بنويسند و بخوانند و بگويند    
يـر، برويـد و   خوب، حالا اينها اشكالاتي دارند، مباني آنها اشكال دارد، با زبان نرم و لين بـدون تكف           

اينها قدرت آينده جامعه ايـران       .اينها تأثيرات گسترده خواهند داشت    . حرفهاي خود را به آنها بزنيد     
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دانيـد نـسل      آوريـد؟ مـي     دانيد چه بلايي به سر روحانيت مي        شما با نفي روشنفكران مي     .خواهند بود 
گوينـد    كران ديني مي  بعدي چه قضاوتي در باره روحانيت خواهد كرد؟ بعد خطاب به همين روشنف            

كنيد بـه روحانيـت       بيايد و كاري بكنيد؟ چرا فكر مي       خواهد كه تحولي  بوجود      شما مگر دلتان نمي   
توانيـد    شما بدون آخوند هيچ كاري نمـي       .نيازي نداريم؟ اين حرف چيست كه اسلام بدون آخوند        

 روحانيت چقدر در بسيج كنند از تاريخ مثال آوردن و شواهد دادن براي اينكه     بعد شروع مي   .بكنيد
ها تأثير داشته، چقدر جلوي استبداد ايستاده، چقدر جلوي استعمار ايـستاده و نقـش تـاريخي و                    توده

هـا معتقدنـد كـه ايـن سـخنان            خيلي .كنند اين جامعه بزرگ علمي را تبيين مي      اجتماعي روحانيت و    
ت با اين توضيح كه بسياري كنم اينگونه اس من هم فكر مي. حضرت امام، نقد مرحوم شريعتي است 

از مفاهيم و محتواي سخنان امام در دفاع از روحانيت، در خود آثـار مرحـوم شـريعتي نيـز بـا بيـاني                        
بسيار زيبا منعكس شده و همين نقشهاي روحانيت اصيل مورد تأييد و تأكيد ايشان هم قـرار گرفتـه                   

  . است
مدارايي  ر نفي و تكفير، عدم تحمل و بي       شما همان جريان سالهاي قبل از انقلاب را كه بنا را ب           

گذاشت تا امروز رديابي بكنيد و ببينيد آيا يك سر منازعات سياسـي و فكـري                 با نيروهاي ديگر مي   
ها نيستند كه به جاي تحمـل و بـه جـاي مـدارا و بـه جـاي همزيـستي و بـه جـاي              امروز ايران، همين  

اند؟ آيا اينها همانها نيستند كه در         ضاد گذاشته نزديك كردن ديدگاهها، بنا را بر تفرقه و تعارض و ت          
يك مقاطعي چون از تأثيرگذاري بر جامعه عاجز بودند و به تعبير امام در بعـضي از مقـاطع از اداره                     

كنند و خود را مـروج        يك نانوايي نيز عاجز بودند اما امروز از فرصتهايي كه ايجاد شده استفاده مي             
  كنند كه البته در خيلي جاها با آراي امام تناقض دارد؟  داد ميمباني و تفكرات امام خميني قلم

توانـد مبنـا واقـع شـود امـا         كنم نگاه امام امروز هم بـا همـان رويكـرد مـي             بنابراين من فكر مي   
متاسفانه به واسطه كساني كمرنگ شده و ميدان بـراي جـولان كـساني كـه خيلـي بـا نگـاه امـام بـه                         

هـاي امـام بيـشتر        باز شده است و به همين دليل، اكنون بايد انديشه         كنند،    جناحهاي سياسي نگاه نمي   
  .رد تأكيد و بازخواني قرار بگيردمو

  نكته ديگري كه به نظر من اهميت دارد اينكه ما نه تنها از كثـرت و تكثـر و تعـدد جناحهـاي                      
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        نهادهايي كه ماهيتاً اداره نظام اسلامي را 

سئولند برعهده دارند از منظر قانون اساسي م      
  و نه از منظر جناحها

  
        ـ  ا  اساس مشكلات امروز از آنجاست كه م

ايم و يـك     به ساختار جناحي نظام لطمه زده     
جنـاح را بـه لحـاظ عقيـدتي اصـل قلمـداد       
كرديم و ديگران را از حـوزه انقـلاب طـرد           

  نموديم
  
  

 جاها بايـد از آن      آبادي گفتند در بعضي    گونه كه آقاي دولت    سي نبايد ناراحت باشيم بلكه همان     سيا
 .شـود   استقبال كنيم براي اينكه در درون جبهه انقلاب براي مردم فرصت انتخاب بيشتري ايجاد مـي               

همـه قبـول     .گيري مجمع روحـانيون مبـارز بـود        يكي از رخدادهاي مهم دوران حضرت امام، شكل       
و رشد كـرد و     دارند كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم اين تشكل با نظر حضرت امام بوجود آمد                

تأثيرات سياسي خود را در آن مقطع گذاشت و خيلي از نهادها از جمله مجلس سوم را اين گرايش               
يكي از تحليلهايي كه همان زمان گفتند و بعـدها شـواهد و قـراين فراوانتـري      .فكري بدست گرفت 

اد كنـيم و طيفهـا   براي آن پيدا شد اين بود كه حضرت امام بر اين باور بود كه ما بايد موجهايي ايج                 
و جرياناتي را خودمان مدبرانه بسازيم كه اگر گروهي از مردم و جوانان از طيفـي از جبهـه انقـلاب         
رنجيدند، از برخي از نيروها فاصله گرفتند، از عملكرد يك روحاني مثلاً خوششان نيامد، اين امكان 

بنابراين اگر  .ر جبهه انقلاب هسترا داشته باشند كه به سمت جريان ديگري بروند كه آنهم اتفاقاً د
جريانات روشنفكري دانشگاهي از برخي از روحانيون سنتي ما فاصله بگيرند حتماً بايد هدايت ايـن            

تـر   گراتـر، عـدالتخواه     روشنفكرتر، مـردم   جريان را بدست كساني داد كه در جبهه انقلابند ولي مثلاً          
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  .دهند د تأكيد قرار مي بيشتر مورهستند و آرمانهاي مورد پسند جوانان را
به گمان من در وضعيت فعلي بعضي از نيروهاي سياسي تصورشان اين است كه اگر انقـلاب                 
 .يك كاسه و حكومت يكدست بشود، اين به نفع آنهاست در حالي كـه قطعـاً بـه نفـع آنـان نيـست                       

شـود و در   براي اينكه فرصت انتخاب از ميان جبهـه انقـلاب از بـسياري از افـراد جامعـه گرفتـه مـي               
هنـوز در جبهـه انقـلاب، نيروهـاي مـسلمان و       .نتيجه، انتخابها به بيرون از نظام هـدايت خواهـد شـد     

تواننـد بـسياري از بحرانهـاي فكـري و            انقلابي و روحاني با سابقه از ياران امام وجود دارند كـه مـي             
 جلب توجه بعضي از     سياسي را مهار كنند و اصلاً مجالي براي نيروهاي بيرون از حكومت نماند كه             

اما متأسفانه با اين مدل برخورد، با يك كاسه كردن، با حذف نيروهـا، بـا نـسبت                   .جوانان ما را بكند   
گيريم و حتـي بـا بعـضي از     دادن نيروهاي انقلاب به دشمن، عملاً اين امكان انتخاب را از دورن مي         

هنري اسـت كـه      به نظر من اين اوج بي      .دهيم  گفتارها و رفتارها، نيروها را به خارج از نظام سوق مي          
حضرت امام، بـرعكس، هنرمندانـه و مدبرانـه در ايـن موضـوع وارد               . قطعاً امام از اين اتهام مبراست     

  . شد كه در موارد متعدد، سابقه آن موجود است مي
  تـر مـا    نكته ديگري كه به نظر من اهميت دارد اينكه از ميان نيروهاي انقلاب، جريانات سـنتي               

خيلـي در   شان بـه ارزشـها و نيـز فهـم سـنتي از ايـن مفـاهيم،        ليل نوع نگاهشان به دين و پايبندي   به د 
ممكـن  اين جريانات سنتي     .معرض انحرافاتي چون گريز از دين و فاصله گرفتن از دين قرار ندارند            

در مقابـل، جريانـات روشـنفكري موجـود در           .دين بشوند  است متحجر بشوند ولي ممكن نيست بي      
هـاي گروهـي      حالا تحت تأثير رشد طبقه متوسط كه اشاره كرديد يا تحـت تـأثير رسـانه                -ه ما جامع

هاي تـازه و خيلـي        كنند و برداشته شدن مرزها و ظهور انديشه         الملل عمل مي   جديد كه در سطح بين    
 ما اگر قرار باشـد رأفتـي بـه      . شان از دست برود     ممكن است اساساً كل بنيان اعتقادي      -از اين عوامل  

كـنم سـيرة      خرج بدهيم اين رأفت را بايد متوجه كدام يك از اين دو جريان بكنـيم؟ مـن فكـر مـي                    
گويد كه ما بايستي براي نگه داشتن اين جريـان كـه در معـرض لغزنـدگي             اسلامي حضرت امام مي   

قرار دارد و احتمال گريز از ديـن آن هـست تـلاش خـود را بكنـيم كـه اينهـا را همچنـان بـه ديـن،                             
  .و به ارزشهاي انقلاب پايبند نگه داريم وگرنه با جريانات مقابل كه تكليف روشـن اسـت                خوشبين  
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        ،هم در سطح دنيا و هـم در فـضاي            مردمسالاري ديني يك آموزه سياسي نويني است
  فقها و علماي جهان اسلام و بخصوص شيعه

  
    نظـرات مخـالف   اند كه دوام يك حكومت به ابراز آشكار امروزه تمام حكومتها فهيمده 

وقتي انتقادات و مخالفتها آشكارا  بيان شود حكومت قـويتر            .است و نه به پنهان كردن آن      
  مي شود حتي اگر با خسارتهايي نيز همراه باشد

  
  

گونه نيروها در جبهه انقـلاب معطـوف         لامي، توجه خودش را براي جلب اين      امام با همين روش اس    
چـرا ايـن    . دادنـد   به تـازه مـسلمانها مـي      » تأليف قلوب «ا براي   در اسلام بخشي از زكات ر     . كرده بود 

  . بايد به آنها رسيد اولويت را قايل شدند؟ براي اينكه آنها تازه مسلمان بودند و مي
اگر انعطافي داشته باشيم بايد نسبت بـه آنهـايي         .در روزگار ما، وضع ثابت قدمها روشن است       

ر زواياي مختلف، ترديـد فكـري و اعتقـادي و سياسـي           امروز جوانان د   .باشد كه در معرض لغزشند    
حال اگر ما به جاي اينكه       .تابند  دارند و صدها سئوال جلويشان سبز شده و عملكردهاي ما را بر نمي            

دست رأفت به سرشان بكشيم، بياييم با عملكردهاي خشن و با سياست حذف، اينها را از كل جبهـه       
ش اسلام و امام است؟ امام در يك مقطعي تعبيـر بـسيار زيبـايي             انقلاب دور بكنيم، آيا واقعاً اين رو      

به ايشان اطلاع دادند كه در دانشگاهها برخي از آقايان آمدند و گفتند سياست يك تكليـف                  .دارند
شرعي است و در اين موضوع، مجتهدين حـق نظـر دارنـد و مـردم هـم بايـد ببيننـد مجتهـدين چـه                          

ضرت امام بلافاصله به اين مطلب اعتراض كردنـد و طـي يـك              ح .گويند تا همان را تبعيت كنند       مي
سخنراني تند گفتند اين جمله از تـز اسـلام منهـاي سياسـت هـم خطرنـاكتر اسـت چـون آنجـا كـه                          

گرفتنـد امـا اينجـا كـه          گفتند آخوندها نبايد در سياست دخالت كننـد آخونـدها را از مـردم مـي                 مي
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گيرنـد و ايـن       يت مي علما دارد، مردم را از روحان     گويند سياست اختصاص به آخوند و مراجع و           مي
  .خطرناكتر است

كنـيم    گيري امام در مواجهـه بـا نيروهـايي كـه احـساس مـي               به نظر من در سالهاي اخير جهت      
بايستي رأفت بيشتري نسبت به آنها بخرج داده و سياست جذب نسبت به آنهـا بيـشتر اعمـال شـود،                      

م خيال ما از نيروهايي كه از موضع سنتي به انقلاب وابسته            همانگونه كه گفت   .مغفول واقع شده است   
آنهـا آنقـدر   . ريزنـد   هستند، راحت است و حتي توپ و تشر هم به آنها بزنيم از دامـن انقـلاب نمـي                  

هاي نسل جوان را اصـلاً حاضـر نيـستند تجربـه             پايبندي سنتي به دين دارند كه برخي از روشنفكري        
. جاها نوعي جمود فكري هـم بـر تفكراتـشان حـاكم شـده باشـد             كنند و شايد به همين علت بعضي        

شـوند و     در حالي كه اينها مورد رأفت واقع مـي         .خطر براي آنها دچار شدن به تحجر و جمود است         
شـوند     انگاشته مي  در مقابل، بخش بزرگي از جامعه يعني نسل روشنفكران اين جامعه، اساساً به هيچ             

ايـن اسـت كـه مـن فكـر       .شود بليغ آنها از دين از آنها سلب ميايده و آرمان و حضور و نقش و ت   و  
  . ايم كنم از روش و سيرة حضرت امام خيلي فاصله گرفته مي

   
در واقع اصلاً يكدستي و يك كاسه بودن نيروهاي درون يك جامعـه يـا يـك واحـد                    :حضور

شدن هم پس حتي در صورت يك كاسه  .سياسي امكان پذير نيست و گرايشهاي مختلف وجود دارد       
 شـد  از مدتي خود را نشان مي دهد و باز هم انشعاب و دو جناحي يـا چنـد جنـاحي حـاكم خواهـد       

انـد بـراي مـدت        حكومتها هرگز نتوانـسته    گويي اختلاف نظر طبيعت بشر است و در طول تاريخ،         .
ريم بلكه ولي ما در اينجا به ذات بشر كاري ندا .طولاني اتباع خود را يكدست و يكپارچه نگاه دارند        

طـور كـه عـرض شـد بعـضي از            همـان . سايل روز را بررسـي مـي كنـيم        علل و عوامل اجتماعي م    
دانند كـه در     خوردن بخشهايي از تعادل جامعه مي     رشد طبقه متوسط را از عوامل بهم         نويسندگان،

آبـادي در ايـن زمينـه نيـز توضـيح             دولـت  خوب اسـت جنـاب    . سال گذشته نيز خود را نشان داد      
  . بفرمايند

نچه جنابعالي اشاره كرديد عـرض       من هم در ادامه فرمايشات آقاي شكوهي و آ         :دولت آبادي 
چنين مسائلي در    و مطالبات آنها،  شود درباره رشد طبقه متوسط         مي كنم بعضي مسائل كه مطرح     مي

  .نظام سياسي آنقدرها مطرح نيست چون اين وضعيت در ساير نقاط دنيا نيز اتفاق افتاده است
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 حضرت امام بر اين باور بود كه مـا بايـد موجهـايي ايجـاد كنـيم و طيفهـا و                      :كوهيش
جرياناتي را خودمان مدبرانه بسازيم كه اگر گروهي از مردم و جوانان از طيفي از جبهـه                 
انقلاب رنجيدند و از برخي از نيروها فاصله گرفتند، اين امكان را داشته باشند كه به سمت                 

   آنهم در جبهه انقلاب استجريان ديگري بروند كه
  
  

  .خوب، بر اثر آن تغييراتي هم بوجود آمده است :حضور
بزرگتـرين رشـد     .ولي اين تغييرات به معناي تغيير نظام سياسي نبـوده اسـت            بله، :دولت آبادي 

 .رفاه و ثروت در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي پيش آمد ولي نظام سياسي آنها تغيير پيـدا نكـرد                  
اين قدرتِ يك نظـام سياسـي را مـي           .تها مشكلاتي داشتند اما ربطي به ماهيت نظام نداشت        البته دول 

كـدام نظـام    .رساند كه گروه بزرگي از شهروندان را به رفاه برساند و در شرايط مطلوب قـرار دهـد    
كنـد؟ درسـت اسـت مطالبـات         سياسي از بابت رشد طبقه متوسط احساس خجالـت و نـاراحتي مـي             

گونه مطالبـات پاسـخ       شود ولي نظام هم به همان اندازه رشد كرده است و به اين              مطرح مي  جديدي
آيـد كـه     سياسي اصـلاً بـراي همـين بوجـود مـي          نظام .چون راهي غير از اين وجود ندارد       .گويد مي

بتواند به مطالبات مردم جامعه خودش پاسخ گويد كه اين مطالبات حتماً درخواست يك چيز مادي    
جامعه، منافع ملـي خـودش را طلـب          . ملي خودش يكي از مطالبات اساسي است       مثلاً هويت . نيست
 اسـتقلال،  .انقلاب اسلامي يك واكنش بزرگ بود براي مطالبه استقلال از قدرتهاي بيگانه            .كند مي

انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي  به اين خواسـت بـزرگ             .خواست بزرگ مردم ما بود و هست      
  . ملي پاسخ داد

مطالبـات بيـشتري دارد ولـي كـشور هـم            عه ما به طور طبيعي نسبت به زمان جنگ،        امروز جام 
به نظر من اساس كار در اين است كه مـا            .براي پاسخگويي به نيازهاي جديد امكانات بيشتري دارد       
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هنوز با مسايل دنياي مادي و مدرن و استخراج احكامي كه متناسب با ايـن شـرايط باشـد بـه تـلاش                       
 بعـضي مـشكلات تـاريخي هـم       . ايـم   بزرگي در اين زمينه انجـام نـداده        ايم و كار   بزرگي دست نزده  

حكومـت حـضرت     :كـنم   يك نكته در اين رابطه عرض مـي        .شود داريم كه به اين آسانيها حل نمي      
از نظر خيلي از بزرگان الگوي حكومت است در حالي كـه از نظـر               ) ع(و حضرت علي  ) ص(رسول

 خـود بـشويد ولـي    خواهيد شـكل الگـوي    ر الگو گرفتن مي   ا د شم .منبع حكومت است   امام خميني، 
آيد شما     مثلاً يك پديده جديد بوجود مي      .كنيد  شما از آن استنباط مي     شود منبع،  وقتي اين الگو مي   

مـسئله اقليـت و      .كنيـد  مسئله را از آن منابع استخراج مي      گرديد و نحوه برخورد با آن را و حكم           مي
در جهـان اسـلام پـيش آمـد كـه تبعـات نـامطلوبي               ) ص(ت رسـول  اكثريت از ابتداي رحلت حضر    

اين اقبالي كه در     .شود در دل يك نظام، موجب قدرت نظام مي       ولي همين اقليت و اكثريت       .داشت
چون توانست انقلابي را     .دنيا بعد از انقلاب اسلامي ايران به فقه سياسي شيعه شد باور نكردني است             

نيروهاي فراواني را درون خود جذب كنـد و آنهـا را در انتخابـات               رشد دهد و به پيروزي برساند و        
اين نظام توانست همه آنهـا       .متعددي سازماندهي كند كه در روش و منش اختلافات اساسي داشتند          

همچنين بيشترين رشد اقتصادي و اجتماعي و   . را جذب كند و قدرت خود را به منصه ظهور برساند          
  .  ما هيچوقت از رقابتهاي سياسي خالي نبوده استنظام. سياسي را هم داشته باشد

يكدست يكدست هم باشـد     طور كه شما اشاره كرديد اگر اجزاي حكومت،        به هر حال همان   
كنند،گرايـشهاي مختلـف بوجـود     اشخاص با هم اختلاف پيـدا مـي  .شود از درون خودش تجزيه مي   

گفت ملاك    و مي  كرد اش مي   نفياي كه شيعه       پس آن قاعده   .آيد و اين يك مسئله طبيعي است       مي
ولي در مورد بحث ما بحث حـق و باطـل نيـست بلكـه بحـث                  .آن حق است، بحث حق و باطل بود       

طور كـه    همان. براي نظام اسلامي رحمت است     داشتن جناحهاي مختلف   .تقويت نظام اسلامي است   
راي نظـام   آن براي دين است و اين ب      .اختلاف سياسي هم رحمت است     اختلاف علما رحمت است،   

  .يني استسياسي د
اعتماد خود را بـه      رسد اين است كه بخشي از حاكميت،       مسئله مهم ديگري كه به نظر من مي       

   راهاي واقعـي و عملـي موضـوع    من جنبه. ماد به مردم كم شده استمردم از دست داده است يا اعت    
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  به مطالبات مردم   آيد كه بتواند     مينظام سياسي اصلاً براي همين بوجود       : دولت آبادي
  جامعه خودش پاسخ گويد

  
  طور كه اخـتلاف علمـا    همان. براي نظام اسلامي رحمت استداشتن جناحهاي مختلف

آن براي ديـن اسـت و ايـن بـراي نظـام             .اختلاف سياسي هم رحمت است     رحمت است، 
  سياسي ديني است

  
  

 خـوب، . ه مردم اعتماد نـدارم    تواند بيايد در تلويزيون بگويد من ب       در نظر دارم وگرنه هيچكس نمي     
كنـي بـه ايـن نتيجـه          گذاري و صـغرا و كبـرا مـي          ولي وقتي شما عملكردها را مي     . ستمنطقي هم ني  

دانيم كـه    انقلاب و جنگ بود پايدار باشد مي      اگر اعتماد ما به مردم همچنان كه در دوران          . رسي مي
شان وقتي خيانت بني صدرآشكار     اينها همان مردمي هستند كه به بني صدر رأي دادند بعد هم خود            

اي كه ممكن بود در هر جاي دنيا اسباب معضلات عجيـب              حادثه .شد رأي خودشان را پس گرفتند     
و غريب شود و در شرايط عادي هم مشكلات زيـادي داشـت در جمهـوري اسـلامي ايـران در آن                      

ود يـك    كـه نظـام  تأسـيس شـده ب ـ          در سـالي   .شرايط دشوار با كمترين خسارات ممكـن حـل شـد          
امـام او را    .  بـه او رأي دادنـد      مردم را با شعارهاي خود فريب داد و مردم هم          جمهور منحرف،  رئيس
تا آخر دانست ولي حتي فرماندهي جنگ را نيز به او واگذار كرد و او را         شناخت و مسايل را مي      مي

سرنوشـتي  جمهور به چنـان      است در جمهوري اسلامي اولين رئيس     خو حمايت كرد براي اينكه نمي    
 امـام   .خواست او را طوري اداره كند كه مردم هم از رأي خـود پـشيمان نـشوند                 يامام م . دچار شود 

 ولي بني صـدر     .رأي مردم مهم بود    خواست بالاخره با كم و زياد با او مدارا كند زيرا براي امام،             مي
  .ا حل كردنداش ر هم در كنار مسئولين خودشان مسئلهورزي كرد و مردم  خودش سماجت و كينه
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از آن مسئله مهمتر مسئله منافقين مسلح است كه تا اعماق نظام نفوذ كرده بودند و از داخل و                   
خارج مسلحانه هجوم آوردند براي نابودي نظام ولي با تدبير امام و قدرت مردم از پاي درآمدنـد و                   

 كرد اين بود كـه      اري مطرح مسئله آنها حل شد و حداكثر اعتراضي كه ضد انقلاب فر           .فرار كردند 
خواهـد يـك نظـام       بيعي است كه يك محارب مـسلح كـه مـي          ط .اي از ما را اعدام كرديد      چرا عده 

كنـد و    يه كشور خودش فعاليت و جاسوسـي مـي        مردمي را از بين ببرد و در كنار دشمن خارجي عل          
  .كشد چنين مجازاتي دارد مردم كشورش را به بدترين وضعي ميمسولان و 
اين موضوع يك مسئله نخبگاني بود       .االله منتظري بود   رگتر از اين، جريان آيت     مسئله بز  بازهم

پرچمدار بود و اين كار را بـه         درست است امام،   .نخبگان نظام نيز آن را حل كردند       .در داخل نظام  
توانـست بـراي آينـده نظـام         اي كـه مـي      ساند ولي نخبگان همكاري لازم را كردنـد و مـسئله          نتيجه ر 

به هر حال غرضم اين .  درست كند با تدبير امام و آگاهي و حمايت مردم حل شد            معضلات بزرگي 
است كه اگر ما اعتماد كنيم به مردم و باور كنيم كه تكثر سياسي و بودن گرايشهاي مختلـف بـراي               

ايـن  . البتـه مـن بـا خـائنين و نفوذيهـا كـاري نـدارم       . نظام ما مفيد است خيلي از مسايل حل مي شود     
مقامات قـضايي تحويـل     كند و دستگير كند و به        اطلاعات است كه آنها را شناسايي        وظيفه وزارت 

تـوانيم ايـن     ولي اين درست نيست كه چون ما نمـي        همين عناصر است     اتفاقاً وظيفه ما پالايش      .دهد
كار را بكنيم پس يك حكم كلي بدهيم و همه را در قالب آن حكم كلي از صحنه فعاليت سياسـي                     

اعتماد به مردم حلال     .كسي را كه نقد و اعتراضي دارد وابسته به دشمن معرفي كنيم           دور كنيم يا هر   
ي و بـدون قـدرت مـردم مـسايل حـل            مشكلات است و در وقايع اخيـر هـم بـدون همكـاري مردم ـ             

  . شد نمي
  

رشـد شـهر     ،ت اجتماعي نظير رشد طبقات متوسط     پس شما اعتقاد نداريد كه تحولا      :حضور
تواند در تحولات سياسي      مي و همين رشد مشاركت سياسي و اقتصادي      آموزي   رشد سواد  نشيني،

  مؤثر واقع شود؟
  شناسـي  د رشـد طبقـه متوسـط از مباحـث جامعـه           گويم چنين مسايلي مانن    من مي  :دولت آبادي 
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بـرداري   اند و عيناً قابل كپي      ي تحولات سياسي خودشان مطرح كرده     غربي است كه آنها براي بررس     
  .شور ما نيست مضافاً اينكه چنين تحولاتي منجر به تخريب نظامي سياسي آنها نشده استبراي ك

  
گوييم طبعاً بايستي چنـين      مدرن و تحولات دنياي مدرن سخن مي      وقتي ما از دنياي      :حضور

 ـ         .چيزهايي را نيز لحاظ كنيم     ه خيلـي از ايـن تحـولات        حضرت امام هم در همين منشور بـرادري ب
  . اند جويي دعوت كرده  به بررسي و چارهو علما رااند  اشاره كرده
ولي در دنياي مدرن نظامهاي سياسي متفاوتي با بينشهاي متفـاوتي           . درست است  :دولت آبادي 

امـروزه دركـي كـه از نظـام          .برنـد  ام خودشان تحولات جديد را پيش مي      وجود دارند و با حفظ نظ     
تـي راجـع بـه اقتـصاد اسـلامي فكـر             انقـلاب وق   مـثلاً قبـل از    .اسلامي داريم با گذشته متفاوت اسـت      

 بعـداً حـضرت     .كرديم همه هم و غم ما اين بود كه مضاربه و مساقات و اينها چگونه بايـد باشـد                   مي
گونـه    دارد و ايـن    اي خطاب به مقام معظم رهبري نوشـتند كـه حكومـت چـه امكانـاتي                امام در نامه  
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 كه امام از نظام اسلامي مطـرح كردنـد قـبلاً مطـرح             قابليتي .تواند كنار گذاشته شود    مسايل اصلاً مي  
و ) ص(ايشان اعتقاد دارند كه تمام اختيارات حكـومتي يـا در واقـع وظـايف حـضرت رسـول                   .نبود

  .را ولي فقيه دارد) ع(حضرت امير
ببينيد تـا صـد سـال گذشـته مـسايل سياسـي و               .كنمخواهم عرض     يك نكته آخري را نيز مي     

هاي شـد كـه فـضا    هـا مطـرح مـي     موضوعات اجتماعي اساساً در حوزه حكومتي و مباحث مربوط به    
اينهـا   .در اين دوران، هم روشنفكران منحرف بوجود آمدند و هم روشنفكران سـالم            . اي بودند  بسته
هاي جديد آشنا شدند و انديشه خود را به ميان مردم آوردند             هاي كلامي جديد و با انديشه       موزهبا آ 

بعـضي از منحـرفين اينهـا        .ي اسـلام را از آن فـضاي بـسته خـارج كردنـد             و مسايل سياسي و اجتماع    
تأثيرات سويي داشتند مثلاً انقـلاب مـشروطه را بـه انحـراف كـشيدند و بعـضي ديگـر از رضـا شـاه                    

ولـي بعـضي ديگـر از جريـان          .حمايت كردند و آن ساختار سياسـي ديكتـاتوري را تثبيـت كردنـد             
از سالهاي   . غربگرا ايستادند و بر اسلام اصيل تأكيد كردند        روشنفكري اسلامي در برابر روشنفكري    

مرحـوم   تي،شـهيد بهـش   هـايي ماننـد شـهيد مطهـري،     ين جريان خـود را نـشان داد و چهـره        ا 40دهه  
امـام خمينـي كـه       .شريعتي و مرحوم جلال آل احمد ديگران در عرصه انديشه اسلامي ظاهر شـدند             

ريان روشنفكري ديني را با روحانيت بهـم گـره بزنـد و             خود الهام بخش آنان بود تلاش كرد اين ج        
  .ي درست كند و موفق هم شدپيوند محكم

من فكر مي كنم در حال حاضر عده اي دارنـد ايـن جريـان فكـري را كـه در درون انقـلاب                        
در حالي كه اينها را بايد در درون انقـلاب نگـاه            .اسلامي رشد كرد از انقلاب اسلامي دور مي كنند        

ها سرمايه هاي بزرگي هستند براي اينكه انتقاد كنند و سئوال مطرح كننـد و بـا همكـاري                   اين. داشت
  .حوزه ها پاسخهاي درست و اساسي را از منابع استخراج كنند

  
در واقع همان طور كه امام اعتقاد داشتند آنچه مي تواند معضلات امروز جامعه مـا                 :حضور

 همكـاري و فعاليـت روشـنفكران دينـي بـه صـورت           را حل كند اجتهاد پوياست كه از نظر شما بـا          
  ولي اين موضوع جرياني است كه در حال و آينده بايستي وجود داشته.كاملتري بدست خواهد آمد
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 دهند ريـشه در منـافع ملـي          عناصري كه اجزاي اصلي حكومت را تشكيل مي        :شكوهي
قاعـدتاً  . كنند   عمل مي  كنند و با امكانات دولتي و ملي        دارند، از بودجه عمومي مصرف مي     

  گيري حزبي و جناحي داشته باشند  توانند جهت اينها نمي
  
  

آنچه در وضعيت فعلي مطرح است همين اختلالي است كه در ساختار سياسـي درون جبهـه                 .باشد
مناسب است كه بـرادران گرامـي       .انقلاب پيش آمده است كه با ديدگاه حضرت امام همخواني ندارد          

  . نانچه نظر ديگري هم دارند بيان بفرمايندضمن يك جمع بندي چ
 اگــر مــن يــك بخــش از حرفهــاي خــود را نگــويم شــايد جفــاي بــه حــضرت امــام :شــكوهي

يكي از موضوعاتي كه به نظر من جزء جـوهره      .برم  اجازه دهيد با اين بيان،سخنم را به پايان مي        .باشد
  گـذارد،   ت تـأثير مـي    تفكر حضرت امام اسـت و در مناسـبات حكومـت و جناحهـاي سياسـي بـشد                 

 نگاهي است كه امام به برخورد فراجناحي داشت و نهادهايي را فراتر از جناحهاي سياسـي تعريـف                 
نهادهايي مانند شوراي نگهبان، نيروهاي مسلح و غيره، نهادهاي عمومي انقلابند كه هويت              .كرد  مي

ها با هـدف حـذف        مجموعههرگاه اين نهادها و اين       .و كاركردشان فراتر از جناحهاي سياسي است      
يك جريان سياسي و به نفع يك جريـان سياسـي ديگـر،در درون نظـام بكـار گرفتـه شـوند،هم بـه                        

زننـد و هـم انقـلاب را دچـار معـضلات و               پايگاههاي مردمي و مشروعيت مردمي خود صـدمه مـي         
 كنند و هم از آن آرمان و خطي كه حضرت امام براي حكومت ترسـيم كـرده                  مشكلات عديده مي  

ما بدون اينكه بخواهيم مرعوب دستاوردهاي جديد بشر بشويم با عقلانيـت و              .گيرند  بود، فاصله مي  
دهند ريشه  عناصري كه اجزاي اصلي حكومت را تشكيل مي. كشورداري مدرن هم بايد آشنا باشيم  

. كننـد   كنند و با امكانات دولتي و ملـي عمـل مـي             در منافع ملي دارند، از بودجه عمومي مصرف مي        
  . گيري حزبي و جناحي داشته باشند توانند جهت قاعدتاً اينها نمي

من معتقدم يكي از عواملي كه منجر به اين شد كـه رهنمودهـاي امـام بـراي تنظـيم مناسـبات                      
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يعنـي برخـي از نهادهـا و         .جناحها، مغفول واقع شود لحاظ نكردن اين بعد ديدگاه حضرت امام بود           
مـثلاً  . حي عمل كنند خودشان را در درون جناحها تعريف كردند         اركان حكومت كه بايستي فراجنا    

شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد فراجناحي و نيروهاي مسلح به عنوان يك قدرت ملي، جايگاهي                 
در انتخابات سال گذشته هفت يا هشت نفر از اعـضاي شـوراي نگهبـان رسـماً بـه                    .فراجناحي دارند 

ها قرار گرفت كه نهادي       ين كار مورد اعتراض و انتقاد خيلي      ا .سود يك كانديدا وارد صحنه شدند     
اي عمـل كنـد كـه جانبـداري پيـشاپيش آن       كه به عنوان داور در صحنه حضور دارد نبايد بـه گونـه            

در پي اين انتقادها بود كـه اخيـراً آقـاي كدخـدايي از طـرف                 .نسبت به يك كانديدا مشخص شود     
اً آنچه در اين انتخابات اتفاق افتاد ديگر در انتخابات بعدي اي گفتند يقين    شوراي نگهبان در مصاحبه   

 اميدواريم اين درس و تجربه تحصيل شده باشد كه نهادي مثل شوراي نگهبـان،              .تكرار نخواهد شد  
همچنـين در مـورد نيروهـاي     .خود را در درون جريانهاي سياسي معرفي نكند و فراتر از آنهـا باشـد             

 .حضرت امام تاكيدات مكرر دارنـد      در فعاليتها و بازيهاي سياسي،     مسلح و لزوم عدم مشاركت آنها     
اين رهنمود حضرت امام كـاملاً       .در اينكه نيروهاي مسلح ما عضو احزاب نيستند من ترديدي ندارم          

شود كه افراد عضو نيروهاي مسلح، وارد احزاب و گروههـا شـوند و                رعايت شده و اجازه داده نمي     
 امام هشدار ديگري هم خطاب به نيروهاي مسلح دارند و آن اينكه اين اما حضرت .عضو آنها باشند  

انـد كـه كانديـداهاي        اين سخن را امام در جاهـايي گفتـه         .نيروها در بازيهاي سياسي نيز وارد نشوند      
حتي امام يك بار گفتند به شما . گرفتند سياسي مورد حمايت نيروهاي مسلح و سپاه و بسيج قرار مي  

 بنابراين حمايت يا عدم حمايت از يـك كانديـدا           .روند   چه كساني به مجلس مي     چه ربطي دارد كه   
و بكار گرفتن سازمان و تشكيلات و بودجه و امكانات يك نيروي نظامي به نفع يك كانديدا، يقيناً                  

هـاي موجـود      اين موضوع را نيز من از عوامل تفرقـه         .فاصله گرفتن از ديدگاههاي امام خميني است      
هيچيك از جناحهاي سياسي اين انتظار را نـدارد          .عتقدم تأثير سوء خود را گذاشته است      دانم و م    مي

البته اشـكالي نـدارد كـه ايـن نيروهـا خـارج از               .كه در يك رقابت سياسي، صحنه بازي بهم بخورد        
آنها شـهروند    .جايگاه خود از كانديداي خاصي حمايت كنند و طبعاً مثل همه مردم حق رأي دارند              

  ت هستند ولي در شخصيت حقوقي خود جـزء نهـادي هـستند كـه تـوان و امكانـات آنهـا                   اين مملك 
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                  به گمان من در وضعيت فعلي بعضي از نيروهاي سياسي تصورشان اين اسـت كـه اگـر
انقلاب يك كاسه و حكومت يكدست بشود، اين به نفع آنهاست در حالي كه قطعاً بـه نفـع                   

ز ميان جبهـه انقـلاب از بـسياري از افـراد جامعـه              براي اينكه فرصت انتخاب ا     .آنان نيست 
  شود و در نتيجه، انتخابها به بيرون از نظام هدايت خواهد شد گرفته مي

  
  

فراتـر   .مربوط به منافع ملي است و نبايستي در جهت حمايت از جناحهاي سياسي بكار گرفتـه شـود    
ي انتخابـاتي   خابـات و رقابتهـا    قرار گرفتن نهادهاي عمومي از گروهها و احزاب، هم بـه سـلامت انت             

كند و هم اينكه فرصت لازم را        مي استفاده جناحها را از امكانات ملي سد        كند و هم سوء     كمك مي 
ر كند تا بـه همـان مبـاني كـه از دوران امـام بـراي اداره كـشو                    براي همه جناحهاي سياسي ايجاد مي     

  .تثبيت شده بود، پايبند بمانند
سالهاي اخير، مسايلي در درون جبهه انقلاب مطـرح شـده كـه در        خلاصه اين كه متاسفانه در      

در واقـع بـه علـت غفلـت از           .بعضي موارد، امكان بهم رسيدن مجدد آنها را تقريباً بايد منتفي بدانيم           
ظن و دشمني ميان جناحها به شكلي در آمده كـه گفتگـو و مـصالحه                 رهنمودهاي امام خميني، سوء   

كدام از اين جناحها، از زاويه ديد حضرت امام به قـضايا             يعني هيچ  .رسد  مجدد غيرممكن به نظر مي    
نزديك كـردن مواضـع نيـز        .خواهند خدمت كنند    كنند كه همه نيروهاي درون انقلاب مي        نگاه نمي 

خواهيم به عدالت عمل كنيم و انقلاب  ولي بنده معتقدم كه اگر مي .در دستور كار كسي قرار ندارد
رجعـت بـه     همچنـان تنهـا راه چـاره،        و نيروهـاي انقـلاب را حفـظ كنـيم،          را براي آينده نگه داريم    

  . رهنمودهاي امام خميني و محكمات انديشه ايشان است
  

 من هم فكر مي كنم مناسبات جناحهـا بايـد بـر اسـاس همـان منـشور بـرادري و                      :دولت آبادي 
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يـرا اگـر نظـام از       ز .منشور روحانيت و ساير ديدگاههاي عميق حضرت امام مجدداً ساماندهي شـود           
بخصوص حالا كه  جناحها خالي شود يا از يك جناح خالي شود حتماً صدمات سختي خواهد ديد،  

امروزه بايد ساز و كار سياسي نظـام قـويتر از           .اند و كاملاً پشت در قرار گرفته اند        دشمنان جلو آمده  
ه پند گرفت تـا در آينـده        بايد از اشتباهاتي كه روابط ميان جناحها را تيره كرد          .گذشته درست شود  

سـرو سـامان     بايد سعي كنيم حداكثر مشاركت را با اعتماد بـه مـردم،            .شاهد چنين مشكلاتي نباشيم   
اي كه مشروعيت نظام را بيش از پيش بالا ببرد و هيچكس احساس نكند كه در آراء او                   دهيم بگونه 

 بوجود آمـد در حـالي       اين حس به هر صورت در انتخابات سال گذشته         .دخل و تصرفي شده است    
در انتخابات رياست جمهوري دوره قبل عليرغم اينكه آقاي هاشمي ادعاي تقلب داشتند ولـي ايـن                 

د از آراء آنـان پاسـداري شـده         حس در جامعه بوجود نيامد زيرا مردم در مجموع حـس مـي كردن ـ             
  .است

فـع نظـام   ما همه بايد بدانيم كه يك جناح را به صورت كاذب بزرگ يا كوچك كـردن بـه ن                
كوچك شدن و بزرگ شدن جناحها در جامعه سالم به صورت طبيعي و بر اساس عملكـرد                  . نيست

تـوان محـدود    ده است كه خواسـتهاي عمـومي را نمـي   تاريخ مكرر نشان دا  .خودشان اتفاق مي افتد   
 اسـت كـه نظـام       1342 خرداد سـال     15نزديكترين حادثه در اين رابطه حادثه        .كرد و ناديده گرفت   

  . سال در افق وسيعتري بروز كرد15 آن را سركوب كرد و ناديده گرفت ولي بعد از شاه
زحمت كشيدند و ايجاد كردند و رهبـري         نهايتاً تأكيد مي كنم آن ساختاري كه امام خميني،        

نيز سالها تلاش كردند تا حفظ شود نبايستي با بينشهاي تنگ نظرانه كنار گذاشته شود بخصوص در                 
ام از بابت مسايل سال قبل نگراني ندارد و قضايا كنترل شده است بايستي حداكثر حال حاضر كه نظ

 .بكار گرفته شودرأفت اسلامي 

  


